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 نکوداشت و نمایشگاه
 آثار پرویز کلانتری

مراســم نکوداشــت پرویز کلانتری هم زمان با  �
نخستین ســالگرد درگذشــت این هنرمند نقاش، 
گرافیست و نویسنده، شامگاه شنبه ۳۰ اردیبهشت 
در تالار استاد شــهناز خانه هنرمندان ایران برگزار 
شــد. به گــزارش روابط عمومی خانــه هنرمندان 
ایران، در ابتدای این مراسم که با حضور جمعی از 
هنرمندان برگزار شد، «محمد سریر» رئیس شورای 
 عالی خانه هنرمندان ایران، با ذکر خاطره نخستین 
دیدارش بــا پرویز کلانتــری گفت: مــن چون در 
شمار نسلی قرار نمی گیرم که پرویز کلانتری برای 
کتاب های درســی آنها تصویر ســازی کرده است، 
دیرتر با او آشــنا شدم و آشنایی ما به ۴۰و چند سال 
پیش و به  واسطه ضبط آلبومی از سوی شاگردان 
هنرســتان ثمیــن باغچه بان و همســرش در وین 
بازمی گردد. آیدین آغداشــلو با بیــان این مطلب 
که عمر دراز دردســرها و مصایب بسیاری با خود 
همراه دارد و یکی از آنها ازدســت دادن دوســتان 
صمیمی است، گفت: متأسفانه من در این سال ها 
بســیاری از کسانم مانند کیارستمی و کلانتری را از 
دست داده ام. آغداشــلو با بیان این مطلب که به 
یاد نــدارد اولین و آخرین بار کــی کلانتری را دیده 
است، گفت: اما خوب می دانم در دوره ای زندگی 
کــردم که پرویز جزء عمــده ای از این دوران بود و 
تاریخ هنر معاصر ایران را از دهه ۴۰ به بعد، بدون 
اشاره، یادآوری و ستایش پرویز کلانتری نمی توان 
نوشــت. او همیشــه حاضر بود و این حضور فقط 
یک حضــور خاطره ای نبــود؛ بلکه یــک حضور 
نافذ و تأثیرگذار بود. علیرضا ســمیع آذر در ادامه 
نشســت ضمن تشــکر از خانه هنرمندان ایران و 
خانواده کلانتری برای برپایی مراســم نکوداشت 
ایــن هنرمند فقیــد، گفت: مــن اینجا هســتم تا 
دربــاره میراث هنــری این هنرمند ســخن بگویم؛ 
شــخصیت بزرگی که کارهای ارزشمندی را انجام 
داد. تصویرگری، انجام کارهای گرافیکی، نوشــتن 
و نقاشــی کردن، ازجمله کارهایی بود که کلانتری 
انجام داد؛ اما بدون شک مجموعه کارهای کویری 
ایــن هنرمند کــه به کارهای کاهگل هم مشــهور 
اســت، در تاریــخ هنر خواهــد ماند. ایــن آثار در 
آینده دوری که دیگر کمتر کســی از نســل ما زنده 
خواهد بود، همچنان مــورد توجه خواهد بود... . 
در این مراســم چهره هایی مانند علی مرادخانی، 
احمد مســجدجامعی، مجید رجبی معمار، لیلی 
گلســتان، آیدین آغداشلو، محمد ســریر، علیرضا 
ســمیع آذر، محمدرضا اصلانی، سودابه فضائلی، 
جمال  الدین اکرامی، اکبــر عالمی، ناصر فکوهی، 
غلامرضا امامــی، علی اکبر صادقی، فرزانه طاهره 
و ناهید کبیری حضور داشــتند. هم زمان با برپایی 
این مراسم، نمایشگاهی از نقاشی های این هنرمند 

فقید در لابی خانه هنرمندان ایران برپا شد. 

توضیحات سرپرست گروه «لیان» درباره 
موزیک ویدئوی انتخاباتی اش

شریفیان: استقبال چندین 
میلیونی غافلگیرکننده بود

سرپرســت گروه لیان پــس از اســتقبال چندین  �
میلیونــی از موزیک ویدئــوی انتخاباتی ایــن گروه با 
عنــوان «با هم می ریــم، رأی می دیــم» در حمایت 
از دکتــر حســن روحانــی، گفــت: «کلیــپ جنوبی 
«حمایت از دکتــر روحانی» در آخرین ســاعت های 
روز چهارشنبه، ۲۷ اردیبهشت ماه در فضای مجازی 
منتشر شــد و موج خروشــان جنوبی ترین موسیقی 
ایــران با ســرعت زیادی تــا شــمالی ترین نقطه این 
جغرافیای آســمانی رسید و شــرجی نوای نی انبان، 
بداخلاقی هــا و اضطراب هــای روزهای آخــر را به 
شور و شــادی گره زد».محسن شــریفیان، سرپرست 
لیان، پژوهشــگر، نویسنده و موســیقی دان بوشهری 
دراین باره گفت: «ســاز من هیچ وقت آن طور که باید 
با شرایط آنها کوک نشــد. خیلی وقت ها تنها ماندم. 
خیلی وقت هــا نی انبان لیان باد نشــد که نفس در 
سینه ام حبس بود. با وجود این، بر آن شدم تا با تمام 
نواهایی که در این ســال ها بغض شــده، از دوستان 
موســیقی و فرهنگ دعوت کنم برای دوباره ایران و 
دوباره روحانی».او تأکید کرد: «هیچ گاه آدم سیاســي 
و وابسته به جناح خاصی نبوده ام و این کار را با تمام 
قلبم برای آینده کشورم انجام داده ام. شاید موسیقی 
مهجور بوشهر و بغض های سال های ممنوع الکاری 
ســازنده این اثر در زادگاهش، چنیــن اقبال عمومی 
از آن را در پی داشــته اســت که آنچــه از دل برآید 
لاجرم بر دل نشــیند».بازدید از ایــن ویدئو در فضای 
مجازی و اشتراک آن میلیونی بوده و یکی از معدود 
اثرهایی از این دست است که درصد بالایی از کاربران 
فضاى مجازى آن را به تماشــا نشسته و به اشتراک 
گذاشته اند.شــریفیان خاطرنشان کرد: «این موسیقی 
براســاس یکی از ملودی های قدیمی جنوبی ساخته 
شــده اســت و اســتقبال از آن در روزهای حساس 
اردیبهشت امسال نشان داد که موسیقی همواره در 
کنار مردم و تحولات اجتماعی حضور داشته است».

زیرآسمان فیروزه اى

با مردم در صحنه

خب، به ســلامتی تکلیــف دوازدهمیــن دوره  �
انتخابــات ریاســت جمهوری در همیــن مرحلــه 
اول روشــن شــد. از حالا به بعد بایــد به وعده های 
داده شــده عمل شــود و همــه رأی دهنــدگان در 
چارچوب مطالبات اقتصادی، فرهنگی، سیاســی و 
عدالت خواهانه شان باید جلو هرگونه فرصت سوزی 
را بگیرنــد. در کنار حماسه ســازانی که براســاس 
خاســتگاه ها و انگیزه های ریشــه دار تاریخی شــان 
بــه صحنه آمده بودند، این شــخص رئیس جمهور 
منتخب و وزرا و بازوهای اجرائی شــان هســتند که 
می باید حُســن اعتماد دوباره مــردم را ارج نهند و 
اولویت ها را در حوزه هــای مختلف در نظر بگیرند 
و نگاهی از سر صدق به آن مجموعه افرادی که بر 
هویت فردی، اجتماعی و فرهنگی شان اصرار دارند، 
داشته باشند. اگر خرد جمعی را عامل تعیین کننده 
این همدلی عمومــی و همراهی اجتماعی بدانیم، 
دولتمردان ایــن دوران باید با نگرشــی واقع بینانه 
در رفع معضلات و جبــران کم کاری ها (به ویژه در 
عرصــه فرهنگی) در دوره قبلی ریاســت جمهوری 

اهتمام ورزند. 
همه افرادی که براســاس دلایــل و معیارهای 
رأی دهنــدگان  جــزء  اجتماعی شــان  و  شــخصی 
بوده اند،  باید بی انگیزگــی و انفعال را کنار بگذارند 
و هرکدام به ســهم خود در پیشــبرد و جهت دهی 
درســت خط مشــی اقتصادی، فرهنگی، سیاســی، 
علمی، آموزشــی و ... دولت نقشــی مؤثر داشــته 
باشــند. در اینجا اهمیت تشکل صنفی خانه سینما 
و نهادهای فرهنگی- هنری مانند «بنیاد ســینمایی 
فارابــی»، «حوزه هنــری» و «ســازمان فرهنگی- 
هنری شهرداری» احســاس می شود. دیگر فرصتی 
برای احتیاط اندیشــی، تعارف و مماشات و متقابلا 
موضع گیری های تحت جناحی و برخوردهای حذفی 
و ضدفرهنگــی نیســت، اگر در یــک دغدغه مندی 
مشــترک دلمان برای این خاک و سرزمین می تپد و 
در نگاهی استراتژیک و آرمانی جست وجوگر فضای 
فرهنگی و مبتنی بر عدالت و کرامت انسانی هستیم، 
چاره ای نداریم جز اینکه اختلافات و دسته بندی ها 
و افراط گرایــی را کنار بگذاریم و بــه فرهنگ و هنر 
و انســان متعالی و جامعه اخلاق مدار و منضبط و 
متکی بر عقلانیت و روشن بینی و به دور از خشونت 
و تندروی و سیاست بازی و سیاست زدگی بیندیشیم. 
در اینجا بیش از همه روی ســخنم با رئیس دولت 
دوازدهم است. آقای دکتر روحانی! از شما برادرانه 
می خواهم که حضــور خودجوش مــردم، به ویژه 
جامعه فرهنگی- هنــری را در حمایت از خودتان 
جدی بگیرید و با ارائــه تعریفی اجرائی و کاربردی 
از «تدبیــر و امید» در حوزه هایی که با معیشــت و 
مناســبات فرهنگی- اجتماعی و حقوق شهروندی 
این مجموعه انســانی ســروکار دارد، قدرشــناس 
آنها باشــید. بیایید تا دیر نشــده «مردم شناسی» را 
در ترکیــب دلخواهی از فرهنــگ، اقتصاد و عدالت 
معنا کنیــد و با نگاهــی مدبرانه ثابــت کنید که با 
مردم و در کنار مردم بودنِ صادقانه و بی تظاهر (نه 

حسابگرانه و فرصت طلبانه)، پوپولیسم نیست. 
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 جواد طوسى

رونمایی از فیلم جدید مجیدی
 در جشنواره برلین

شرق: فیلم «فراســوی ابرهــا» جدیدترین فیلم  �
مجید مجیــدی برای نخســتین بار در «جشــنواره 
بین المللی فیلم برلین» رونمایی خواهد شد. دومین 
پوســتر این فیلم در بازار فیلم هفتادمین جشنواره 
بین المللی کن رونمایی شد. این فیلم، درباره رابطه 
یک خواهر و برادر با یکدیگر اســت؛ پسر نوجوان و 
خواهر جوانش که در جریان اتفاقاتی به یک رشــد 
روحــی و نوعی بلوغ می رســند. این اثــر با رعایت 
مؤلفه های سینمای مجیدی ساخته شده و قابلیت 
اکران شدن در ایران را هم دارد.عوامل فیلم همگی 
از چهره های شناخته شــده سینمای هند هستند؛ از 
مدیر فیلم برداری آن «آنیل مهتا» گرفته تا «ویشال 
باردواج» (کارگردان مشــهور هند) که دیالوگ های 
فیلم را نوشــته اســت. «ای.ار.رحمان» نیز بعد از 
ســاخت موســیقی فیلم «محمد رسول االله(ص)» 
بــرای دومین بار با مجید مجیدی همکاری داشــته 
اســت. «ایشــان کاتار»، برادر ناتنی شــاهد کاپور، 
برای اولین بــار با این فیلم بازیگــری را تجربه کرد 
و نقش خواهــر او را مالاویکا موهانان، دختر مدیر 
فیلم برداری مشــهور هندی؛ یو. موهانان ایفا کرده 
اســت. پوســتر فیلم و خط داســتانی که از فیلم 
منتشــر شده بیشــتر «بچه های آسمان» مجیدی را 
به ذهن متبادر می کنــد. ایندیاتایمز در توصیف این 
پوستر نوشته اســت: «این پوســتر در همان اولین 
نگاه تماشــاگر را محو خود کــرده و ذهن و فکر او 
را تســخیر می کند». بنا بر این گــزارش، «مجیدی» 
مدت های زیادی قصد ســاخت یک پروژه سینمایی 
را در کشــور هند داشــت، تا آنکه سرانجام پس از 
اتمام فیلم «محمدرســول االله(ص)» به سراغ این 

پروژه رفت. 

برلیناله

جشنواره فیلم کن با فیلمی از «آرنو دپلشن» به نام 
«ارواح اسماعیل» افتتاح شــد. سینمای دپلشن جهان 
یگانه و ویژه ای  است و زبانی یکسره متفاوت و مشخص 
را در ایــن چنــد ســال برای خــود خلق کرده اســت. 
ســینمایی ا ســت که در آن تفاوت زمان ها به ســادگی 
قابل تشــخیص نیســت؛ برای مثال به راحتی نمی توان 
تشخیص داد داستان فیلم در زمان گذشته رخ می دهد 
یا حــال یا آینده. مســائل هویتی یکــی از دغدغه های 
اصلی ســینمای دپلشــن اســت و البتــه بازی کردن با 
انتظارهای بیننده یکی از چیزهایی است که از ایده های 
بنیادین ســینمای او می دانیم. بازی بــا انتظارات ما از 
کاراکترهای تکراری یکی از ویژگی های درخشان و مورد 

توجه سینمای اوست. 
در «ارواح اســماعیل» نیز تقریبــا با همین ویژگی ها 
مواجهیــم. فیلمی را به تماشــا نشســته ایم که در آن 
شــخصیتی به نام اســماعیل بــا بازی ماتیــو الماریک 
(هفتمیــن حضــور این بازیگــر در فیلمی از دپلشــن) 
در حال ســاختن فیلمی اســت و تا واپســین لحظه ها 
مشــخص نیســت یکی از کاراکترهایی که در داســتان 
مطرح می شود، چه کسی از بازیگرهای آن فیلم است. 
با داستان عاشــقانه اسماعیل روبه رو هستیم؛ کسی که 
۲۲ ســال از زن خود جدا افتاده و فکر می کند او از دنیا 
رفته اســت و بعد از ۲۲ ســال این معشوقه برمی گردد 
و این در حالی ا ســت که اســماعیل زندگی تازه ای را با 
زنی دیگر آغاز کرده. طیف وســیعی از منتقدان نگاهی 
نســبتا منفی به ایــن فیلم داشــتند و خیلی هــا آن را 
بی ارزش قلمداد کرده و با شــدیدترین نوشــته ها بر آن 
تاختند. منتقد گاردین در نقــد خود فیلم را کم و بیش 
زباله خواند. همچنین ســؤال های بسیاری مطرح شده 
که آیا این فیلم در حد و اندازه کفِ اســتانداردهای این 

جشنواره بوده است یا نه؟ 
 بایــد تا حدی با ســینمای دپلشــن همذات  پنداری 
کرد و آشــنا بود تا ارزش هــا و اهمیت های این فیلم او 
واضح تر شــود. همان طور که اشاره شد دپلشن ایده ها 
و رویکردهای خاصی نســبت به ســینما، زمان و مکان 
و مخصوصا تاریخ دارد. کارگردانی اســت که در آثارش 
زمان ها یک ســاختار وحدت مدار خطی نمی ســازند و 
اتفاقات بر هــم تأثیر مثبت ندارنــد و در هر لحظه هر 
اتفاقی می تواند در سینمای دپلشن رخ دهد؛ از این رو در 
کارهای این فیلم ساز زمان یک ویژگی –به  قول بنیامین- 
مســیانیک (یا موعودگــرا) می یابــد و ذهنیت امروزی 
تقریبا منطق گرا در تقابل بــا این نوع رویکرد به زمان و 

داستان ممکن است واکنش هایی منفی بروز دهد.
 فیلم برجســته دیگری که در روز اول تماشا کردیم 
«بی عشــق» اثر آنــدری زویاگینتســف بــود. کارگردان 
معروف روســی که دو ســال قبل «لویاتان» را ساخته 
بــود. فیلم به داســتان زوج هایی می پــردازد که امروز 
قادر نیســتند چنان که باید به فرزندان شان توجه کنند. 
زوج هایــی که بیشــتر بــه دنبال هدف های شــخصی 
خــود هســتند و به خاطــر حفظ یک  ســری عرف ها و 
قانون ها مجبور به زندگی با هم اند. دراین میان شــاهد 
ســیر قربانی شدن بچه ای هســتیم که در یکی از همین 
خانواده ها زندگی می کند. داســتان پردازی و اســتفاده 
از ســمبل ها تا حد زیادی کمک کــرده تا این وضعیت 
تنهایی انسان های امروزی و اثرات تخریبی آن بر بچه ها 
به خوبی نشان داده شــود؛ ولی از طرفی گاه احساس 

می کنید فیلم ســاز بیش از اندازه ســمت شعارها رفته 
و تمامِ اتفاقات داســتان بیش و کم منطبق شــده اند بر 
پیــام و ایده ای که زویاگینتســف در فکر بیانش اســت؛ 
او این امکان را به تماشــاگر نمی دهــد که لحظه ای با 
خود به ســیل حادثه ها فکر کند و پیرامون داســتان و 
رویدادهایش به ثباتی نســبی برسد. همه چیز مستقیما 
به تماشــاگر منتقل می شود و داســتان بی توجه به این 
حضورِ لازمِ تماشــاگر شــکل می گیرد. بازی های فیلم 
کامــلا در خدمت داســتان اند و همچنیــن نمونه های 
درخور توجهی از بازی های کاملا کنترل شده ای  هستند 
که لحظه هــای انفجاری در آنها کمتر دیده می شــود. 
در این میان فضا نقش بســیار مؤثری در فیلم پیدا کرده 
اســت و در بخش های زیادی می توانیم آن فضای سرد 
و خشــک روسیه را ببینیم که کارگردان قصد دارد بر آن 

انگشت تأکید بگذارد. 
انتقاد به جامعه سرمایه داری تنها معطوف به فیلم 
بی عشق نبود؛ اثر برجسته دیگری که در این چند روز به 
نمایش درآمد فیلم آخر «بونگ جون-هو» بود. داستان 
فیلم آخر این کارگــردان، «اُکجا»، درباره جهان معاصر 
ســرمایه داری اســت؛ دربــاره اینکه در ســرمایه داری 
معاصر چه بی رحمی هایی نســبت به حقوق حیوانات 
صورت می گیرد و وظیفه انســان ها در قبال این شرایط 
چه می تواند باشــد. در ادامه روندی که در چند ســال 
اخیر در ســینمای بونگ جون-هو می تــوان یافت، این 
یک فیلم کاملا جهانی است، با بازیگرهایی با پیشینه ها 
و معیارهــای هالیوودی. نقش اصلــی زن این فیلم را 
«تیلدا ســوئینتن» ایفا می کند و فیلم در مقیاسی وسیع 
و با بودجه ای چند برابر نســبت بــه کارهای اولیه این 
کارگردان کره ای ساخته شــده است. با وجود این چیزی 
که «اُکجا» را نسبت به فیلم های اکشن و آنچه به طور 
مدام در ســینمای مورد علاقه هالیــوود می توان دید، 
برجسته تر می کند، تأکید بســیار بر پیام اجتماعی فیلم 
اســت؛ اینجا مدام تأکید می شــود که هرگونه تغییر و 
رســیدن به شــرایط بهتر تنها با یک حرکت قهرمانانه 
امکان پذیر نیست و لازم است که افراد با هم همکاری و 
تعامل کنند. ما گروه مدافع حقوق حیوانات را می بینیم 
که وارد داســتان می شــود و ســعی می کنــد قهرمان 
داستان را در رسیدن به هدف نهایی مسیر خود و ارتباط 
مؤثرتر با طبیعت یاری و کمک کند.  ســینمای ایران در 
کن نقشی برجســته دارد. در روز دوم جشــنواره فیلمِ 
«کن»، دو فیلم ایرانی به نمایش گذاشته شد؛ نخستین 

فیلم «لرد» به کارگردانی محمد رسول اف بود. 
درباره حضور فیلم و اینکه آیا چنین اثری صلاحیت 
شرکت در جشــنواره را داشــته یا نه بحث های زیادی 
از قبل مطرح بود. عده ای ادعا داشــتند که فیلم ســال 
گذشته به جشنواره کن فرستاده شده بود و اینکه چطور 
پس از یک  ســال جشنواره حاضر شــده آن را نمایش 
بدهد، برای برخی پرســش برانگیز است. به هر حال اگر 
حاشــیه های این موضوع را کنار بگذاریــم فیلم «لرد» 
را می توان تا حد زیادی شــبیه «لویاتان» ســاخته قبلی 
آندری زویاگینتسف در نظر آورد. در «لرد» با شخصیتی 
روبه رو هستیم که در جامعه ای فاسد روزگار می گذراند. 
تمام اهرم هایــی که در منطقه زندگــی این فرد وجود 
دارند به وســیله فردی ثروتمند در همان منطقه تحت 
کنترل اند و این شخص از بیان کوچک ترین خواسته های 

سیاسی و اجتماعی خود نیز محروم است. 

انتقاد به سرمایه دارى در ساحل لاجوردى

گزارش های اختصاصی «شرق» از جشنواره کن

عصر شنبه ۲۹ اردیبهشت حدود یک ساعت فضای 
کن به شــدت به هم ریخت و وحشــت جای شــادی و 
هــراس جای هیجان را گرفت تا رؤیای کن به کابوســی 

هولناک تبدیل شود. 
حــدود ســاعت هفــت، بیــش از  هــزارو ۵۰۰ نفر 
از خبرنــگاران در صــف ســالن جانبــی کن، دبوســی
 (Debussy) که دومین ســالن بزرگ کن اســت، بودند 
تا «هولنــاک» (Le Redoutable)، آخرین فیلم میشــل 
کارگــردان   ،(Michel Hanznavisus) هازناویســوس 
 The) «سرشناس فرانسوی را که برای فیلمش «هنرمند
artiste) اسکار گرفته اســت، ببینند. صف ها طولانی تر 
و طولانی تر شــدند، ولی در ســالن باز نمی شد. ناگهان 
میهمان داران سالن به پایین پله ها دویدند و پلیس ها از 
همه طرف هجوم آوردند و مردم را از دم ســالن متفرق 
کردنــد. در کاخ هــم وضعیت به همیــن صورت بود و 
مأمــوران امنیتی کاخ همه را به خــروج از کاخ دعوت 
کردند. به دلیل تهدید های تروریستی، جو سریعا متشنج 
شــد و  هزاران نفــر در خیابان های اطــراف کن متفرق 
شــدند. کمی بعد خبر رســید که اینها به دلیل کشــف 
چمدانی بی نام و نشــان و رها شده در این سالن است. 
مأموران مخصوص خنثی کردن بمب، به سالن رفتند تا 
چمدان را مورد آزمایش قرار داده و از بی خطربودن آن 

مطمئن شوند. 
این موضــوع تا چه حد صحت داشــته و آیا تهدید 
بزرگ تری وجود داشته یا نه را هنوز هم کسی به درستی 
نمی داند. اما دوســتی می گفت صبح از یکی از مأموران 
شنیده است تمهیدات امنیتی این شنبه از هر روز سفت 
و ســخت تر اســت و تعداد پلیس های مســلح اطراف 
کاخ دو برابر بوده اســت. با وجودی که می گفتند قضیه 
فقط به چمدانی بی نام مربوط اســت، اما تا نیم ساعت 
بعد ماشــین های پلیس در خیابان آنتیب (antibes) که 
موازی کاخ اســت، بیشتر و بیشتر شدند. مأموران در سر 
تمام کوچه های فرعی حاضر شــدند و با ماشین هایشان 

تمام کوچه های منتهی به این خیابان را بستند. 
بعد از حدود یک ساعت، سالن دبوسی در های خود 
را دوباره به روی خبرنگاران باز کرد و فیلم هازناویسوس 
با تأخیری ٤۰ دقیقه ای بالاخره به نمایش درآمد. گفتنی 
است تأخیر در پخش فیلم ها در کن به شدت نادر است. 
امســال اما به دلایل امنیتی روزی نیســت کــه یکی از 

فیلم ها با تأخیری حداقل ۱۰دقیقه ای روبه رو نشود. 
این اتفاق به همه ما خاطرنشان کرد این جشنواره با 
جشنواره های قبلی و امسال با سال های قبلی، به خاطر 

تهدیدات تروریستی بسیار فرق می کند. 
ایرانی های این جشنواره هم دیروز همگی با شنیدن 
این تهدیدات به هم تلفن می زدند و هرکس هرچند نفر 
را که می توانســت باخبر می کرد تا همه از کاخ فاصله 
بگیرند. تهدید به طور کامل رفع شد، اما فضا تا آخر شب 

در تمام شهر متشنج ماند. 
خلاصه که این اتفاق هم به خیر گذشــت، ولی این 
موضوع باعث شد من از فیلم این کارگردان جا بمانم که 

البته در نمایشی دیگر سعی می کنم ببینمش. 
اما غیر از این، دیروز فیلم دیگری هم به نام «میدان» 
 Ruben) بــه کارگردانــی روبن اســتلند (The square)
Östlund) در بخــش مســابقه به نمایــش در آمد. این 
کارگردان ٤۳ ســاله ســوئدی که در ســال ۲۰۱٤ با فیلم 
«فورس ماژور» (Force Majeure) در بخش نوعی نگاه 

شرکت کرده بود، توانســت جایزه هیئت داوران را از آن 
خود کند. 

 «میدان» داســتان کریســتیان، پدر مطلقه دو دختر 
کوچک است. او که مدیریت موزه هنرهای معاصر را بر 
عهده دارد، طرفدار کارهای بشردوستانه و حفظ طبیعت 
اســت. او نمایشگاه جدیدی را در موزه آماده می کند که 
بازدیدکنندگان را به کمک به هم نوع دعوت می کند. گاه 
اما سخت است انســان همگام با عقیده هایش زندگی 
کند. جیب های کریستیان را می زنند و تلفن همراه و کیف 
پولش را می دزدند. عکس العمل کریستیان به این دزدی 
بــا حرف ها و آرمان هایش کاملا مغایرت دارد. در همین 
زمــان موزه برای تبلیغ این نمایشــگاه جدیــد، از روش 
نامعمولی اســتفاده می کند و تمام اینها کریستیان را در 

بحرانی وجودی فرو می برد. 
 روبــن اســتلند این بار هــم مانند فیلــم قبلی اش 
به ســراغ روابط انســان ها رفته و فرق بیــن آرمان ها و 
عقیده هایشــان را با رفتارشــان در موقعیت های خاص 
بررســی می کند. این بار هم نظر کارگردان همان اســت 
کــه بــود. انســان ها دورو هســتند و در موقعیت های 
حســاس حرف ها و اعمالشان با هم مغایر است. این بار 
هم فیلــم طنز خاص خــود را دارد که تماشــاگر را به 
قهقهه می اندازد. قهقهه هایی کــه دقایقی بعد تبدیل 
به معذب بودن و حتی اعصاب خُردی می شــود.  غیر از 
مضمون و پیام داستان، این فیلم از دیگر نظرات هم به 
فیلم قبلی اســتلند شبیه اســت. نه تنها از نظر استفاده 
هوشــمندانه این کارگــردان از موســیقی، بلکه از نظر 
قاب بندی ها و فیلم برداری متفاوت و دقیقش. اســتلند 
با وســواس همیشــگی خود، حتی کوچک ترین نکته ها 
را هم با دقت انتخاب می کنــد. دکور ها و حتی تک تک 

لباس ها هم کاملا فکرشده هستند. 
«میدان» مثل ســفری احساسی اســت. سفری که 
مســافر را از خنده به عصبیت و سپس به غم و عذاب و 

حتی به بی حوصلگی می برد. 
فیلم اما کمی طولانی است و با تمام محسناتش در 
آخر خسته کننده اســت. دو ساعت و ۲۲ دقیقه گذشتن 
از احساســات مختلف، اثر خود را بر تماشاگر می گذارد 
و با بیرون آمدن از ســالن، تماشــاگر بار این احساسات را 
روی دوش خود حس می کند. «میدان» امســال و تا به 
حال یکی از بهترین فیلم های کن اســت. فیلمی عمیق 

و تأثیرگذار. 
حواشی کن 

اصغــر فرهادی کــه برای ســخنرانی در مراســم 
افتتاحیــه در کن حاضر بود، روز شــنبه کن را به همراه 
همســرش پریســا بخــت آور بــه مقصد تهــران ترک 
کــرد. تمــام کارگردانانی کــه به کن دعوت می شــوند، 
فقط ســه روز میهمان جشــنواره هســتند. جشــنواره 
هتــل آنها را فقط ســه شــب تأمین می کنــد. معمولا 
اغلــب میهمان هــای کــن در هتــل مجســتیک بریر 
(Majestic Barrière) اقامت دارند که نزدیک ترین هتل 
از ســری هتل های لوکس کن، به کاخ جشــنواره است. 
ریحانــا، خواننده معروف آمریکایــی دیروز میهمان کن 
بــود و از فرش قرمز برای دیدن فیلم روبن اســتلند بالا 
رفت. اشــواریارای، هنرپیشه معروف هندی بالیوود هم 
که سال هاســت ســفیر لوازم آرایش معروف فرانسوی 
اورال (L’Oreal) اســت، دیروز در کن حاضر بود و روی 

فرش قرمز رفت. 

سایه تروریسم بر «کن»

شرق: درحالی که امروز خبر رسید قرار است امیرحسین مقصودلو (تتلو) 
در مشــهد به اجرای کنسرت بپردازد، مســئولان ارشاد این شهر این خبر 

را تکذیب کردند. 
صــدرا مذهب یوســفی، مشــاور مدیرکل ارشــاد خراســان رضوی و 
مســئول ســتاد هنرمندان حامی دکتر روحانی در خراسان رضوی و شهر 
مشــهد، در گفت وگو با «شرق» ضمن بیان این نکته که هیچ درخواست 
برگزاری کنســرتی برای این خواننده داده نشده است، گفت: البته که ما 
علاقه مند به برگزاری کنســرت هستیم و همیشــه به برگزاری آن اعتقاد 
داشــته ایم. حالا اگرچه بلافاصله بعد از پیروزی آقای روحانی به عنوان 
رئیس جمهور زود است که برنامه ریزی کنیم، اما قطعا یکی از مطالباتی 
که به ویژه در شــهر مشــهد پیگیری آن را خواهیم داشت همین مسئله 
کنســرت است که الان با توجه به عوض شــدن فضا و همچنین پیروزی 
آقای روحانی و تمامی اعضای لیست امید در شهر مشهد، امیدواریم که 

بتوانیم هرچه زودتر این کنسرت ها را برگزار کنیم».
او ادامه داد: «نظر مردم برای ما بســیار مهم اســت و همان طور که 
جناح اصولگرا و خود آقای رئیســی هم متوجه شــدند، هنرمندان گروه 

مرجعی هســتند که نباید تنها در راســتای اهداف سیاســی از آنها بهره 
گرفت، بلکه باید همیشــه در کنار آنها بود تا به جامعه شــور و نشــاط 
تزریق شــود؛ همان طور که آقای روحانی گفتند ما تلاشمان بر این است 
که هرچه بیشــتر فضا را عقلانی و گفتمانی کنیم و در این فضا می توان با 
دید بازتر ســراغ مشکلات رفت. ما نگاهمان به موسیقی فاخر، موسیقی 

ســنتی و ملی ایران و البته هر نوع موسیقی که مطابق عرف ایرانی باشد 
اســت. در این راستا هر کاری از دستمان بربیاید، برای برگزاری کنسرت ها 

در مشهد خواهیم کرد».
روز گذشــته میثم محمدحســنی، مدیر شــبکه نصر تی وی که برای 
اولین بــار تتلــو را روی یک ناو جنگی برد تا کاری برای انرژی هســته ای 
بخواند، گفت:اصولگرایان قصد بهره برداری سیاســی - انتخاباتی از تتلو 
را نداشتند و این خواننده زیرزمینی هر کاری که براساس گفتمان انقلاب 
اســلامی بخواند، مورد حمایت قرار می گیرد. او در ادامه صحبت هایش 
که در تماشــاگران امروز منتشــر شــده بــود، اعلام کرد کــه از برگزاری 
کنســرت های تتلو در مشــهد حمایت خواهد کرد. همچنین او گفت که 
تنها از آثار ارزشــی ایــن خواننده پاپ حمایت خواهد کــرد و تتلو هرگز 

خودش هم برای ترانه های عاشقانه اش سراغ آنها نیامده است. 
همچنین روز گذشــته این خواننده که از ابراهیم رئیسی حمایت و با 
او دیدار کرده بود، در اینســتاگرامش نوشــت که بعد از پیروزی روحانی 
در انتخابات احســاس تنهایی می کند و حس می کند استفاده انتخاباتی 

از او شده است. 

اداره کل ارشاد خراسان رضوی در گفت وگو با «شرق»
خبر کنسرت «تتلو» در مشهد تکذیب شد

لادن موسوى امیر گنجوى


